
 

 

 
 

و  جعلراجع به  (تعزيراتاصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامي ) ي لايحه تأملي بر رويکرد
 لاستفاده از سند مجعو

 1محسن شريفي
 چکيده

‌نمود‌هاي‌لايحه‌تازه ‌شناسايي ‌شامل ‌و ‌درخور ‌مجعول ‌سند ‌از ‌استفاده ‌و ‌جعل ‌پيرامون ‌مجازات‌اسلامي هاي‌‌ي‌جديد
تر‌جعل‌معنوي،‌الحاق‌‌کاران‌حقيقي‌و‌حقوقيِ‌آن،‌تبيين‌دقيق‌بزه‌‌بندي‌منطقي‌بيشتري‌از‌اين‌جرم‌و‌رفتارهاي‌وابسته،‌گونه

دن‌احکام‌ناظر‌به‌جعل‌اسکناس‌توأم‌با‌تغييرهايي‌و‌اصلاح‌کميت‌و‌کاسه‌کر‌‌ي‌جعل،‌يک‌قلب‌و‌تخديش‌سکه‌به‌حوزه
هاي‌‌هاي‌مقرره‌تمامي،‌رفع‌کننده‌نقص‌کيفيت‌برخي‌از‌ضمانت‌اجراها‌است.‌با‌وجود‌اين،‌دگرگوني‌صورت‌گرفته،‌به

‌به ‌چه، ‌جرم‌پيشين‌نيست. ‌از ‌نظير‌رغم‌ضرورت، ‌جعل، ‌مرتبط‌با ‌خلاف‌مصالح‌عموميِ حمل‌و‌‌انگاري‌برخي‌اعمالِ
‌‌طور‌خاص‌پول‌و‌ارز‌و‌نيز‌ساخت،‌نگهداري‌و‌خريد‌و‌فروش‌ادوات‌مربوط‌به‌اين‌‌نگهداري‌اسناد‌و‌اشياي‌مجعول‌و‌به

ي‌‌صورت‌نارسا‌و‌تنها‌در‌زمينه‌ي‌اشخاص‌حقوقي‌در‌اين‌قلمرو،‌به‌اقدام‌غفلت‌ورزيده‌شده‌است.‌همچنين،‌بر‌مداخله
کيد‌شده‌است. جا‌که‌نيز‌گريزي‌به‌جعل‌معنويِ‌منتسب‌به‌پرسنلِ‌نهادهاي‌حاکميتي‌‌آن‌نقض‌قواعد‌و‌اخلاق‌پژوهش‌تأ

‌مقرره ‌از ‌به‌و‌ضمانت‌اجراي‌افتراقي‌بي‌‌زده‌شده‌است، ‌اين‌بهره‌است. تحليلي‌را‌-پژوهش‌که‌روش‌توصيفي‌‌هرروي،
ي‌مزبور‌را‌به‌‌کرد‌لايحههاي‌مثبت‌و‌منفي‌روي‌اي‌بهره‌جسته‌است،‌وجه‌خانه‌دنبال‌و‌در‌گردآوري‌اطلاعات‌از‌ابزار‌کتاب

‌موقع‌بحث‌گذاشته‌است.‌‌
‌
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 مقدمه
حمايت از ، ها انگاري آن ي جرم و پايه مصالح عموميمخالف  هاي کنشي  در زمره ،به آن وابسته هايرفتار  ديگرجعل و 
برخي  جويي از بهرهساخت و  يا ها و سندو  ها نوشته کارگيري و به تنظيم مجراياز است که   حقوقي هاي رابطه و ها موقعيت

هاي  جرم وقوعجلوگيري از   ،اين قضيه ديگر وجه .گيرد شکل مي اشخاص حقيقي و حقوقي توسط ها و علامت اشيا
و  افترا ،ربازيفرار از خدمت ستدليس در ازدواج، ، دولتيدخالت در مشاغل اختلاس، برداري،  نظير کلاه ديگري محتمل

 راجع به يستقلم فصل يا مبحث ،گذاري ي قانون ، در هر دورهرو از همين .است از اين رهگذر عدالت قضاييدر انحراف 
  .شده است تدارک ديده آن هاي جلوه بسته به هاي کيفري متنوعي پاسخ بيني و پيش جعل و تزوير

قانون  تعزيرات   بخشاز  فصل پنجم ،در اين چارچوب براي استناد هاي کيفري مرجع فراروي عام  ي  مصوبه، اکنون هم
 ،تحقق هاي طريق ،توصيف به از آن ي تفصيلي بيست ماده اختصاصعليرغم ت که اس 1375 مصوب اسلاميمجازات 

 از همان آغاز    آن،  هاي ناشي از چالشچه،  هاي لازم برخوردار نيست. از بايسته ،ي اين جرمضمانت اجراها و ها مصداق
به ديگر  و در ادامه، بروزآن  از يناکامل نمودهايذکر به و بسنده کردن  مفهومي ي تعريف ارائه از عجزبا  مورد اشاره فصل

ترديد ايجاد هاي اجرايي،  خارج از نهادهاي حکومتي و دستگاه ابهام در انتساب جعل مفادي به اشخاص   ،از جمله موردها
سند يا  رونوشت   ر ياتحقق جعل در تصوي به نسبت صريح نداشتن موضعجعل از طريق ترک فعل، تحقق اين نوع  در

حمدصادقي، م)مير همچون صدور گواهي خلاف واقع متفاوت از جعل يماهيتداراي هاي  رفتار پوشش دادن نوشته،
قلمرو  قلب سکه به ودنملحق ننم، (208-209: 1393زاده اميرآبادي،  ؛ ميرکمالي و عباس243-247و  217-213: 1403
 .يافته استتسري  اشخاص حقيقي و حقوقي منسب به هاي جعل ناقص   بندي گونهو  ها فاد برخي مادهم تداخل، جعل

ي را نابسامانوضع ، گيري تصميم تشخيص وامر در  دشواري تبعاتي مانند ايجاد و عديدههاي  وجود مقرره اين، افزون بر
  (.1288؛ گلشني و ديگران، 296-297: 1402)منصورآبادي و فتحي،  است کرده ايجاد

 .است کرده فراهم هايي  بداعتهمراه با ي تعزيرات را  تنظيم مبحث نخست از فصل پنجم لايحه موجبات بالا مسائل
در بوته نقد قرار ر، ي حقوقي کشو  جامعه آن توسطبررسي  متعاقب   تنظيم و 1401اين  نوشتار در سال  ي نخست   نسخه

 .رديدبالا نگ قلمرو گير   دامنخوش گرگوني شد، اما  دست ياد شده از متن هاي ديگري فصل هرچند که ،در ادامه .گرفت
 اين که است اين پرسش حال، .نيستدر اين حوزه  يتغيير ي در بردارنده نيز 1403تنظيم شده در زمستان  ي  خرين نسخهآ

رسد  نظر مي چنين به است؟ ردهاي ياد شدهاز جمله مو  ي جعل حل مسائل حوزهچه تدبيرهاي فروگشا براي حاوي  ،سند
تري از اشخاص  بندي دقيق طبقه ،همچنين و توجهمؤخر بر آن هاي  و جرم جعل بيشتري از هاي تجليبه ، مزبور تنمدر که 

هاي  با تغيير جاعلين اسکناس قانون تشديد مجازاتمثل  موازي هاي مصوبهبرخي از  اضافه، به .ده استها ارائه ش آن درگير
برخي  توصيف جزاييعدم  چونهايي  کاستي همه، متن مورد اشاره، از  با اين .اند ادغام شده اي واحد مقرره در داري معني

سنخيتي با رغم نداشتن  به جعل  به نقض هنجارهابرخي  الحاقجرم متصل به آن، عنوان جعل يا  تحت مزورانه هاي فعلاز 
و  ميتي و اجراييهاي منتسب به اعضاي نهادهاي غير حاک جعلاز  ناتمام يتفکيک ،هاي پژوهشي برخي تخلف نظير ها آن

 برد. رنج ميجعل اشاره ارتکاب مختص  هاير ، نگهداري و خريد و فروش ابزاتوليد، تهيه جرم نپنداشتن
و  معتنابه آثار مکتوب  هاي متعاقب آن،  اين پديده و جرمون راجع به کني پژوهش گفتني است، تا  در خصوص پيشينه

انديشمنداني نظير دکتر  بهمنتسب که  چه از جمله آن .ي تحرير درآمده است به رشتهنامه  چون کتاب، مقاله و پايان مانايي



 

 

پور و محمد سليمان  عباس منصور آبادي،  دکتر محمد جواد فتحي، دکتر حسين ميرمحمدصادقي، دکتر عباس شيري
هاي موردي ناظر به قوانين  جعل، 1375فصل پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب  مربوط به تحليل ها يکسره آن . امااست

ي تعزيرات  ارزيابي نگرش لايحه پيرامونتحقيقي  تاکنون  سان، اين بههاي پيش از انقلاب اسلامي است.  مقرره يا خاص و
بند در است که  شکل به اين پژوهشساختار . با اين توضيح، استو ملحقات آن صورت نگرفته نسبت به اين جرم 

 اشخاص. در بند دوم، است شده بررسي( تعزيرات) ( قانون مجازات اسلامي523ي ) ماده به تغييرات داده شده نخست،
 سومدر بند  .اند گرفته تشريحمورد  ها جعل منتسب به آن و تشکيلات سازماني به يا عدم وابستگيوابستگي اعتبار  به کار بزه

 شده است. پرداخته شده و سکه يکپارچگي احکام ناظر به جعل پول تبعات به نيز،
جعل و   که اگرچه راجع به بزه اشاره شو به ايني پژوهش  نمايد راجع به پيشينه پيش از خروج از مقدمه، ضروري مي

 جرايم متعاقب آن 
  

 جعل گستره از رت معقول يتبيين .1
در  .اند نمودهئه نارا ،مبين مفهوم و ماهيت آن باشداز جعل که را ي که بايد تعريف ،فعلي هاي عام و خاص   يک از قانون هيچ

 1375هاي بازدارنده مصوب  پنجم تعزيرات و مجازات( کتاب 523ي ) ماده ،براي تأمل اتکا، تنها مأخذ قابل کنوني وضع
شدن با اضافه دست آخر،  ورا بر شمرده  کشور خلاف مصالح عمومي رفتار   اين از ينمودهاي اي که متن طولاني .است
در تکاپوي  جايگزين، عنوان به نيز 1زيراتعي ت لايحه( 116)  ماده است. رو به ابهام گذارده به آن، ،"ها نظاير اين "وت عبار 

توان به  مي لحاظ شکلي به است. چندي هاي شکلي و ماهوي   حاوي تغيير. با اين وجود، است رفع اين نقص برنيامده
؛ 16: 1403باراني، ؛ 106: 1375)پيماني،  اغلب که با وجودي. اشاره کرد "جعل" اصطلاحپس از  "تعزير"صطلاح احذف 

 ياد شده ردهايو مبين  (26/4/1378-2350/7) ي مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه و نظريه ؛164: 1389گرايلي، 
کيدرا  تزوير وشده نقايل  داري تفاوت معني  برخي، دانسته بودند جعل ي اغفال کنندهو  بر ماهيت دروغين بيش يتأ

 همين بسبير اخير نادرستي تعدر بيان . نموده بودند جعل معنويرا معطوف به  نخست اصطلاح، (175: 1377)زراعت، 
در و  ،تعزيرات از اصطلاح تزوير( کتاب 532)  ماده در جعل مادي از جمله برخي نمادهايمعرفي  در مقام گذار قانونکه 

استفاده کرده  اصطلاح دو ترکيب هر از ( منبع مزبور534معنوي از جمله در ماده )جعل  ي ازهاي مصداق اشاره به هنگام
 . (116: 1393)سالاري شهربابکي،  است
ي  و شيوه جعل معنوي غفلت از( قانون مجازات اسلامي در 523به رفع ضعف ماده )توان  نيز مي لحاظ ماهوي  به
هرچند ماده  .، اشاره کرد....«ها يا تحريف مطالب يا اظهارات ديگري حين تقرير آن»....ي  ذکر جملهبا  اش انجام

( وجهي 523هاي ماده ) مصداقدر  اما عدم انعکاس آناين نوع جعل تخصيص يافته بود، تشريح ( قانون مزبور به 534)
و پايان  طريق سه اين از نسبت به آن اثر انگشت و امکان بروز جعل، تصريح به اين ماده پرشده توسط خلاء ديگر    نداشت.

                                                      
 جعل عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا هر گونه تغيير در نوشته يا سندِ اصيل از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا». طبق اين ماده:  1

ديگر يا تحريف مطالب يا اظهارات ديگري   ي اي به نوشته اريخ حقيقي يا الصاق نوشتهمحو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به ت

يا انگشت زدن  به جاي ديگري يا  ها کار برن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن سازي يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص يا به ها يا شبيه حين تقرير آن

 «.ها به قصد تقلب ضايت وي در فضاي واقعي يا مجازي  و نظاير آنبدون ر» کار بردن  ساختن اثر انگشت ديگري يا به



 

 

جاي  ، انگشت زدن بهدوم ؛ساختن اثر انگشت ديگري ،است: نخست در اين باره موجود هاي رويهدادن به اختلاف 
به عدم  ها برخي ديدگاه عليرغم ،در وضع فعلي همکار بردن اثر انگشت ديگري بدون اذن صاحب آن.  بهديگري و سوم، 

 عرف براي اثر قانون و که با توجه به اين، (283: 1401)فضلي،  ي صريحسبب نبود  نص امکان تحقق جعل از اين مجرا به
، ماده با تفسيري منطقيتوان  مياند،  شده ئلي امضا قا ارزشي همپايه مثل شرکت در انتخابات هاييدمور در  افرادانگشت 

درج آن در اما ، از نظر فني ديگرينسبت به هر فرد  انگشت با وجود متفاوت بودن اثر ،زيرا .مشمول آن دانست( را 523)
؛ 36: 1403باراني، ) رود مي، اين اثري و شيارها ها به خطتوجه  بي مردم   شدنه به اشتباه افکند احتمال، کنار نام غير

 درج که کند مي را تقويت اين منطق ،مزبور هم در انتهاي ماده« ها و نظاير اين»عبارت  .(1402: 58منصورآبادي و فتحي، 
ماده  اهميت .نخواهد بودمتن توسط صاحب اثر انگشت معناي تأييد منرجات  بهجز در ذيل يک نوشته،  فرد اثر انگشت  

: 151)شيري، « قرار داده است اذعانرا مورد رسميت اثر انگشت  که رو است نيزاز اين ( قانون آيين دادرسي مدني224)
و تعبير آن را خلاف اصل قانوني بودن جرم  ،گاه اين ديد دانان با زير پرسش بردن حقوق شماري از، به رغم اين (.1401

 .(214-215 :1403 ميرمحمدصادقي،)اند  دانستهمتون جزايي به نفع متهم 
 ،بستر آن براي تحقق جعل دانستن مساعدفضاي مجازي و  به ،ورد گفت و گوماده م انتهاييلايحه در قسمت ي  اشاره 

در ماده  با جعل سنتيدر اين ساحت مجازات جعل ( و همسان کردن 422در ماده ) اي نسخ قانون جرايم رايانهانضمام   به
وجود ندارد، بستر ذکري بين شناعت ارتکاب اين جرم در اين دودر حالي که فرق قابل . است آن ديگر وجه مثبت ،(133)

ه نابسند 1کمتر شدتيبا  ها حالت اغلب بلکه در و بيني ضمانت اجرايي متفاوت در پيشاي  قانون جرايم ريانه موضع
 ميسر بودنراجع به  ناهمسو هاي برداشت، ديگر ي مسأله .نمايد ميتر  رو منطقي از اين 2رهيافت  لايحه و (1401:121بستاني، )

ي حقوقي قوه  اداره؛ 706: 1402زيرائي و ديگران، )برخي . است ها ها و نوشته در قبال تصوير يا رونوشت سند تحقق جعل
ي مصدق و  نسخه بين با قائل به تفکيک شدن (3/11/1374-6086/7و  5/4/1378-2073/7 هاي نظريه؛ قضاييه

کما  دانند. مشمول تحقق اين جرم مي از اين طريق، اعتبار کسب سبب  بهنخست را  نوع، برده نامهاي  مورد غيرمصدق  
ي  دادنامه شعبه توان به مي  از جمله .است و تثبيت يافته تنظيم اي اين ايده چنين ها همسو با از دادگاهي برخي  رويه که اين

به صراحت، اقدام متهم در اخذ  جديد نظرخواسته،تي  دادنامهبا نقض  که اشاره کرد ( دادگاه تجديد نظر استان تهران19)
با  سبب برابر به دريافت چک و وصول وجه آن راديده نسبت  فريب بزه در نهايت و تغيير در شماره آن و پي از شناسنانهک

 3پنداشته است. )تعدد معنوي( از طريق استفاده از سند مجعول )تعدد مادي( برادري و کلاه جعلمصداق  آن، اصل نمودن
، هر نوع روگرفت سنديت اين تفکيک و نفي ردبا  ،(47منصورآبادي و فتحي، ؛ 323: 1384اريخاني، برخي )سدر برابر، 

                                                      
از يک تا پنج سال يا  طور غير مجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس هرکس به(: »تعزيراتقانون مجازات اسلامي ) ( 734ماده ).  1

ها به  يا وارد کردن متقلبانه داده هاي قابل استناد يا ايجاد تغيير يا ايجاد داده: الف( جزاي نقدي از بيست ميليون تا يکصد ميليون ريال محکوم خواهد شد

ي  ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه اي يا مخابراتي يا تراشه هاي رايانه ل پردازش در سامانهها يا علائم موجود در کارت حافظه يا قاب ها. ب( تغيير داده آن

 «.ها به آن ها يا علايم داده

هاي قابل  هاي مقرر در اين فصل خواهد بود: الف( تغيير يا ايجاد داده ارتکاب هريک از رفتارهاي زير حسب مورد مشمول مجازات(: »133. ماده ) 2

هاي  قابل پردازش در سامانهها يا علائم موجود در کارت حافظه يا  ها. ب( تغيير داده ها يا استفاده از آن ها به آن استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده

 «.ها ها يا علايم به آن ي داده ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه اي يا مخابراتي يا تراشه رايانه
3
و دوسال حبس و رد مال در حق شاکي سال حبس براي جعل  تعيين مجازات يک عبارت است از: که ماحصل آن 93099702219438دادنامه شماره .  

 .و جزاي نقدي معادل اين مبلغ در حق دولت و البته رد مال در حق شاکيد و نود و هفت ميليون ريال يصبه مبلغ س



 

 

جهت بها  ، بهتصديق نشدهشکل  بهو لو  در کپي  تحقق جعلمعتقد به رويکرد سوم نيز دانند.  موضوع جعل نمي را ها آن
هاي کشور  همسويي  برخي از دادگاه(. 181: 1393شاکري و رضايي سراجي، ) است ها در بسياري از نهادها دادن به آن

که در  مذکورمورد ي غير از رأي توان به مي که چنداننيز قابل انکار نيست. ي موجود  در رويهتشتت  بروز با اين تلقي و
  اتخاذ اين رويکردهمچنين است  1اشاره کرد.و مشمول قطعيت شده است،  صادر ياد شده مرجع عالياز  ي ديگري برهه

 س( دادگستري شهرستان قد2دادگاه کيفري ) 101ي  رأي شعبه توان به مي از جمله .هاي نخستين برخي دادگاهاز جانب 
( دادگاه تجديد نظر 69) ؛ اگرچه در نهايت شعبه2توجه کرد ي ساخت استفاده از آن و اخذ پروانه و نامه هنسبت به مبايع
پذيرش ديدگاه نخست،  ضمن لايحه( 116)  ي ماده تبصره 3.کند مينقض  وقعي ننهادن به اين برداشت، آن را استان تهران با

برابر با  نيز مقطعي بعد در حتي کهاي  سند يا نوشته رونوشتوير يا در تص در مورد ارتکاب رفتارهاي موضوع اين ماده را
 است. منظور کردهجعل  شده باشد،اصل 

 است. از جعل مفهوم ي بهي تعريف ارائه عدم ؛: نخستنقد وارد است (116) ي مادهند سو به چاز  ،درکنار اين حقيقت
نيز  مجال در اين ،در قانون مجازات اسلامي سرقتچون جرمي  گرفته نسبت به نگرش صورت با الگو از ،رفت انتظار مي

، جرماين  تعريف دشواري  با وجود  .شد تخصيص داده مي جعلهاي  به بيان مصداقيک ماده به تعريف و ماده ديگر 
کار  و به از ساختن يا تغيير دادن سند، نوشته يا اشياء و چيزهاي ديگر،جعل عبارت است » :کرد که بيان مفهوم توان مي

هاي بنياديني  مؤلفه به روست که از اين عبارت مقبوليت اين «.خير بردن مهر ديگري بدون اجازه به قصد تقلب و اضرار به
 آن رکن رواني و به کار بردن به، مشتمل بر ساختن، تغيير دادن اين پديدهتحقق  ي گانه هاي سه طريق ،موضوع جعل چون

و  ها غير آنمسکوکات طلا و نقره و قلب دوم؛  .(14: 1401)شيري،  کرده است توجه )قصد تقلب و اضرار به ديگري(
استفاده از سند بحث جعل و ي  مجموعهر توسط لايحه در زيدرستي  بهشکلي از جعل است و  ،هاي پيرامون آن ديگر جرم

 در اما ،خواهد گرفت قرارتفصيل مورد  بعدي هايدر بند موضوع اگرچه اين. (140-142هاي  )ماده اند جاي گرفتهمجعول 
 .است نکرده( بدان اشاره 116ماده ) اي، نکته چنين اهميت يرغملع که جا همين بس که اشاره شود اين

 شدهبه اصالت آن  نوطتغيير شده، مدستخوش  نوشته يا سند   جعليت  اگر به سطر نخست  اين ماده نگريسته شود،  سوم؛
 که ،اين تلقي. پنداشتجعل  با هر قصدي را ساختگي تبه مکتوبا  يافزودن يا کاستنهيچ نوع  توان ، نميدر نتيجه. است

 ،است (343: 1403؛ ستاري 254: 1403ميرمحمدصادقي، ؛ 291: 1383مصلايي، ) نطران ديدگاه برخي صاحب امتداد
در فرض  ؛ با اين تفاوت کهباشد جزئييا  کلي تواند ميسند  نوشته يا توأم با نيت سوء   ساختن ،زيرا .دارددرنگ جاي 

از  ممکن است ي مردم تودهبه همان ميزان که . خواهد بود تزوير توأم با ها ‎آنبخشي از  ،و در فرض دومتمام نخست، 
و قبول  غفالادر معرض  ،با اصل خاطر شباهت اما به حقوقي با وجود نداشتن ارزش ،شده  ساختهکل  به سند   نوشته يا طريق

  پذيرش قانع به ها را آن هرآينه نيز شده علج پيشتر نوشته يا سند   کاري در دستد، نگير  ر قرا معتبري  نسخه عنوانها به  آن
 .اند جملگي مظهر فعل که گويي استاي  گونه به (116)ي در ماده  برشمرده شدهرفتارهاي چهارم؛  .کند مياصل  جاي به

                                                      
1
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هنگام  شرطي در  درجمانند  ،حالت نخست. نمايد ممکن مي ترک فعلو طريق فعل از هر دو  در حالي که جعل معنوي
گاه از اين امر خريدار  به ضرر  با سوءنيت دار   قرارداد توسط بنگاهتنظيم  مورد  ي خواستهعدم قيد مثل  ،و حالت دوم نا آ

  .(73: 1396پور،  )سليمان سند در حين تنظيمتصريح خريدار 
يا » ي که پس از جمله «صي اشخاسازي يا ساختن مهر يا امضا شبيه» مبني بر بالا ي ماده مندرج در عبارت؛ پنجم 

ذکر  «بدون رضايت صاحب آن کار بردن مهر ديگري يا به» ي و پيش از جمله« ها تحريف مطالب ديگري حين تقرير آن
سازي  شبيهه ک اين؟ اشاره داردهاي جعل  کدام جلوه يا جلوه به معلوم نيست، چه .نيست از وضوح لازم برخوردار ،گرديده

سازي را  تحليلي که شبيهحال،  با اين است.مسأله  و آراي محاکم ميان اصحاب نظرالبته شرط تحقق جعل است يا نه، 
 ،رايج يها معروفي مانند اسکناسهاي  داند مگر در مورد مصداق اين جرم نميحقيقت پيداکردن براي  ضرورتي اصولي

ششم؛  (.255-257: 1403؛ ميرمحمدصادقي، 523: 1403کامفر، ؛ 27/5/1325-1288رأي شماره )است تر  واقع بينانه
لايحه اين ماده از ، يا نه دانستجعل  راي اين علامت  و ساختن متقلبانها محسوب امض ي منزله بهرا  "پاراف" بايد که در اين

 ها نامه نمودن پاراف ،کشور در ساختار اداري جاکه از آن .سخني ندارد قانون مجازات اسلامي)تعزيرات( (523ماده ) مانند
وضع  بيني واقع نشان از الحاق آن به امضا، کند مي را موظف به اجراي دستور مقام مافوق تحت امرمقام  و امري معمول

 ... ساختن: »نمود ميجمله بندي اقدام به  اين دو صورتبه يکي از   لايحه مناسب بود که از اين حيث،است.  موجود
مانند مهر، امضا يا  ساختن هر نوع علامت منتسب کننده نوشته يا سند به ديگري...»يا « اشخاص... يا پاراف مهر يا امضا

  «.پاراف...
 

 ها جعل منتسب به آن بندي  و گونه کار بزه شخاصا بيش از پيش  دهي  سامان. 2
و مسؤوليت کيفري  قاعده ، مسؤوليت کيفري اشخاص حقيقي1392 سالر د تصويب قانون مجازات اسلامي پيش از

ها از  در قبال عموم جرم يفراگيراشخاص اخير نيز تحت شرايطي مسؤوليت ، سو به بعد آن. از موردي بوداشخاص حقوقي 
نوع خاطي و  در خصوص معرفي کنشگران حقيقي و حقوقي  ،ي مدنظر لايحههاي متصل به آن يافتند.  و جرم جمله جعل

  خرج داده است. بيشتري به تفصيلو  تفکيک قانون مجازات اسلاميبخش تعزيرات نسبت به  ها جعل ناشي از رفتار آن
 

 حقيقي اشخاص.  2-1
 يا حاکميتي، اجرايي هاي ها و تشکل سازمانتعلق يا عدم تعلق به  حيثاز اشخاص حقيقي به تحول صورت گرفته، در 

  مرتکب هر متناسب با موقعيت ،با آن پيوند در هاي تحقق جعل و جرمهاي  و شکل اعتنا تر از گذشته با دقتي افزون عمومي
 اند. ا قرار گرفتهضمانت اجر  در معرض ترسيم و

 
 کارکنان نهادهاي حکومتي و اجرايي .2-1-1

و اصلاحات  1366مصوب  قانون عام  مديريت خدمات کشوري ،هاي حاکم بر نظام استخدامي کشور مصوبه نمونهاز 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب  (29ماده ) با اصلاحات بعدي و 1366، قانون محاسبات عمومي مصوب بعدي
سياست کلي  .اند تنظيم شده در اين ساختار شهروندانخدمت گرفتن جزئيات به و  بخش دولتي راجع است که 1395



 

 

ماده  حول ويژه به حاکميتي و اجراييهاي  ي کارکنان دستگاه بر همهها  اين قانون شمول ي دامنهتسري  ،خدمات کشوري
هاي  مقرره اساس بر نيزياد شده  ي هلايح (.245: 1400همتي، )است  ها‎آني  ايفاي نقش بهينه هدف به نخست قانون  ( 5)

از  ارتکابي جعل انواع بيان به ها و توابع آن ها هها، موسس ها، شرکت ها، سازمان خانه وزارت مانندنهادهاي با تمرکز بر  ،بالا
  است. تنظيم واکنش کردهو  پرداخته ها آن کارگزاران جانب
 

 )تعزيرات(اسلامي ( قانون مجازات 532؛ اصلاح ماده )ارتکاب جعل مادي. 2-1-1-1
ساختن يا تغيير مادي در نوشته يا  شکل به اشته وي فيزيکي و مادي د گونه از نام آن پيداست، جنبه جعل هماناين مورد از 

 ماندن  جاي  بهواسطه  به ،خرج داده شده باشد در اين امر مهارت به مرتکب رو، هرچند هم که از اين .نمايد مينمود سند 
قابل  هاي علمي و کاربست تکنيک کارشناستوسط  تزوير صورت گرفته، سند يا نوشته، بستري چون آثار خدشه براي

را  دولتيي  خدمهتوسط  تحقق اين نوع جعل ابعاد، )تعزيرات( قانون مجازات اسلامي .(139: 1401)شيري،  شناسايي است
تا  هسال يا جزاي نقدي پنجا پنج)حبس يک تا  شديد حديتا  ضمانت اجرايتحت و  بررسي( 532)  در مادهطور مستقل  به

 در اين زمينه، از چندرو بوده ( لايحه118ماده ) وضع ضرورت با وجود اين، .است قرار داده دويست و پنجاه ميليون ريال(
 ي خود هفانجام وظي بدون ارتباط با را يجعل چنين مورد نظرکه مأمور  يوضعيت در خصوصاين ماده نخست؛  :است

)حبس يا يکي از  رفتاراين  ي انجام دهنده افراد عادي   مانند مجازات بهرا  واتکليف را روشن و مجازات  ،شودمرتکب 
مجازات  که آيا در اين دانان حقوقبين  ،که اکنون در حالي تعيين کرده است.( 1هاي اجتماعي درجه شش مجازات

 هيچ تهديد کيفري يا( 88: 1403باراني، )شود  مشمول او مي، (533موضوع شامل ماده ) بيني شده براي افراد عادي، پيش
ي مزبور است که  ماده نگرشناشي از  دوگانگياين  نيست.وحدت نظر ، (234: 1403)ميرمحمدصدقي،  متوجه او نيست
)تعزيرات(  ( قانون مجازات اسلامي532بر خلاف ماده )دوم؛  معرفي کرده است. مستخدمين غير دولتيمرتکب جرم را 

به را  هاي عمومي غير دولتي هکاران  نهاد بز، مورد اشاره به کارمندان و مسؤلان دولتي جعل  مرتکبين با محدود کردن  که
مورتي ي  و نظريه (730-731 1401)حيدري،  نموده است (533)ماده  موضوع افراد عاديضمانت اجراي مشمول  اجبار

رديف  هم ،هاي اجرايي دستگاه با اشاره بهلايحه  (118ماده ) 2،مؤيد خود داردرا  1399./2./8مورخ  794/98/7شماره 
 دلالتز ين ي( قانون خدمات مديريت کشور5ماده ) رجوع بهاست.  انجاميدهحل اين مسأله  هب ،نهادهاي حاکميتي با

دانان  از حقوق برخيسوم؛  .داردهاي اجرايي  دستگاه ذيل هاي عمومي غير دولتي و نهادها  مؤسسه بر قرار گرفتن يآشکار

                                                      
صد و بيست  تا دوسال، جزاي نقدي روزانه بيش از سيصد و شصت تا هفت  ها عبارتند از: دوره مراقبت به مدت يک ( لايحه، اين مجازات9. طبق ماده ) 1

هاي مندرج در بند )ب( بيش از دو سال تا چهار سال و اقامت اجباري   ها و ارگان دستگاه روز، محروميت از انتخاب شغل، تصدي، استخدام، عضويت در

 ت بيش از دوسال تا چهار سال.دهاي معين به م در محل معين يا منع از اقامت در محل يا محل
2
ساختماني شهري که در اجراي وظايف قانوني خود مرتکب جعل مادي در پروانه  شهردارِ ه کل حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که. ادار 

)تعزيرات(  ( قانون مجازات اسلامي532را کم و زياد نموده است، رفتار وي مشمول ماده ) صادره توسط آن شهرداري شده است و ميزان مجوز ساخت

کارمندان دولتي يا  ، در موارد متعدد در کنار1375که قانون مجازات اسلامي مصوب  با توجه به آن:»دارد ( اين قانون؟ اظهار مي533است يا ماده )

ئيت کارمندان دولت و مسؤولين (، به دو690( و )609(، )598(، )576(، )528(، )527ها را نيز ذکر نموده است، مانند مواد ) نهادهاي دولتي، شهرداري

 ( قانون مجازات اسلامي532علم داشته است. لذا، به جهت عدم ذکر شهرداري در ماده ) ها يدولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله شهردار

«. شود ( قانون مزبور مي533بودن، وي مشمول ماده ) )تعزيرات(، در صورت ارتکاب جعل توسط شهردار، با عنايت به کارمند نهاد عموميِ غير دولتي

https://davoudabadi.ir/page/4361250 



 

 

 ،در آن ذکر شده رفتارهاي شماري از اعتبار ‎به( 532)ي شمول ماده  دامنه ،(162: 1392؛ زراعت، 135: 1392)پيماني، 
انحصار ماده با توجه به  ؛ زيرااستدشوار  گفته اينپذيرش اند.  تسري داده به جعل معنوي هم ،هاي اشخاص تغيير اسممثل 

متفاوت نوع جعل دو تبيين براي  ي مجزا دو مقررهوضع فلسفه وجودي  ه شدنپرسش برد زيربه  ،اين نوع جعل ( به534)
اقدام ( 532از ماده ) اينچنيني انگيز هاي شبهه موردبه حذف  رفع اين تشتتبراي  لايحه (118ماده )سان،  اين . بهانجامد مي

کنان براي جعل مدارک دانشگاهي توسط کار ( قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( 527ماده )تبصره  چهارم؛ است. کرده
در نظر را سه سال حبس  تها باشد يا نه، مجازا ظيفه آندر ارتباط با و  که سواي اين ،انقلابي و شهرداري دولتي، نهادهاي

ماده  بيني پيش، است (532او مشمول ماده ) منتسب به جعل موضوعنيز  و جاعلي با اين مختصات جاکه از آنگرفته است. 
ادغام موضوع ضمن  در توجه به اين نکته، ( لايحه118. ماده )اي ندارد پشتوانه ،نه چندان شديدتر با پاسخ کيفري   (527)

او کيفر  سنگيني براي عاملياشاره و آن را  اش رسالت شغليبه ارتباط بين رفتار مرتکب و  خود،محتواي ( در 527ماده )
حذف گرديده  (532ي ماده )از شمار ضمانت اجراها ،"پنجم، عبارت "علاوه بر جبران خسارت وارده .قرار داده است

آيين   مطابق قواعد اش مطالبه روند ضرو زيان ناشي از جرم يک امر مدني و رو است که از اين تصميمدرستي اين  است.
ي  شائبه ،اين، وجود عبارت بالا در کنار ضمانت اجراهاي کيفري گذشته از. استممکن  دادگاه جزايي در دادرسي مدني

 بود. ايجاد کردههاي شکلي را  ضابطهعدم رعايت ديگر تقديم دادخواست و  لزوم ديده از نيازي بزه بي
که توان تصور کرد  نمينخست؛  :ند ازا نيز عبارت ذکرتنظيم ماده مورد  در بر لايحه دوار   هاي شکلي و ماهوي کالاش

در  هنجار هرگونه شکستن .باشدنقض قانون و در نتيجه جعل ،  ي تعريف شده در راستاي انجام وظيفه کارمند کردعمل
ارتکاب " چون تري مناسب از عبارت که س روا بودپ. گيرد صورت نميوظيفه  مخالف رفتار  جز در پرتو  ،يک ساختار

هر ط توس اين مورد جعل از جملههر قسم ارتکاب  طبق قانون، دوم؛ شد. استفاده مي "در ارتباط با انجام وظيفهجعل 
عدالت  همه، با اين .دنگير  قرار مي مطلقهاي  ي جرم جرگه در ها آن ،اين ترتيب و به يستشخص مقيد به نتيجه خاصي ن

طور  همان شد. ميتعيين تري  سختضمانت اجراي  ،از اين اقدام ناشي پيامد حصول فرضبراي  که کرد کيفري ايجاب مي
( قانون کارشناسان رسمي 37ماده )و  1368حي، اصلا1363ي عمومي مصوب  ( قانون خدمت وظيفه60که در ماده )

اي که بنا به  عاديهاي  در خصوص سندها و نوشته گفته شده،ي  ماده سوم؛ چنين شده است.1381ب دادگستري مصو 
نکرده ، تعيين ضمانت اجرا شوند ميها  در آنمرتکب جعل و با سوء نيت  گرفتههايي در اختيار اين پرسنل قرار  جهت
به  ي مربوطي محل استشهاديه مدارکي مانند قولنامه يا ،ميي دولتي يا عموها  مؤسسه انکه مأمور  معمول استبسيار  است.

ناچار مشمول ماده  اين رفتار به .دهند مورد بررسي قرار ميي شرايط احراز برايو  دريافت ضرورترا حسب  ارباب رجوع
 شود. مي( 1هاي اجتماعي درجه هفت يکي از مجازات) ذکر شده در آن  سبکپاسخ کيفري  و( 122)

 
 ( قانون مجازات اسلامي )تعزيرات(534رتکاب جعل معنوي؛ اصلاح ماده )ا. 2-1-1-2

                                                      
بيش از دويست و هفتاد ساعت تا ، خدمات عمومي رايگان سال ماه تا يک بيش از ششدوره مراقبت ها عبارتند از:  اين مجازات( لايحه 9ماده ) طبق.  1

هاي  منع از اقامت در محل يا محل اجبار به اقامت در محل معين، هشتاد تا سيصد و شصت روز، صد  پانصد و چهل ساعت، جزاي نقدي روزانه از يک

 ز يک تا دو سال.ا..... و ز انتخاب شغل، تصديمحروميت امعين، 



 

 

احصا  هاي مصداقاز  هر يک يا ايجاد تغيير در ساختنبه  اقدام کار بدون بزه ،گفته پيشدر اين نوع جعل برخلاف جعل 
 ،جا که در اين اقدام از آن .آيد يمدر صدد اغفال ديگران بر  ،ها آن بطندر  ي حقيقت وارونه درجاز طريق ، قانوني ي شده

 مفهوماز  که واقع گواهي خلافبزه با کند، نبايد آن را  منتسب مي ديگري و نه به خودبه  را تزوير نمودهمفاد  ،مرتکب
 .(31: 1381؛ کوشا، 221: 1393زاده،  )ميرکمالي و عباس واحد دانست ندارد، يي دروغين اليه سبتمن وبرخوردار ديگري 

نخست،  :عبارتند ازکند  از هر مفهوم ديگري مي متمايزرا  اين مدل از جعلجايگاه  خاصي کههاي  ويژگي در مجموع،
 ي سازنده اهليتسوم، هنگام تنظيم نوشته يا سند؛  تحقق بهدوم، ؛ معنوي يعنوان امور بهبه مندرجات نوشته يا سند آن  توجه

 ابتدا در ذهن راي حقيقت در آن بزنگاه که محاکمه لس  مج صورت ي کننده تنظيمهمچون مقام قضايي ، نوشته يا سند
  و نه از طريق معارض هاي دليل قرائن و امارات واز رهگذر  اثبات آنچهارم، کند؛  مي در آن منعکس و سپس فتحري

راجع به  ( قانون مجازات اسلامي534جانشين ماده )( لايحه که 124ماده ) . باري،(206-204: 1401)شيري،  کارشناسي
نخست؛  :نيست چند مورد خصوص اين مگر در فرق معناداريحاوي نسبت به آن، شده است،  اين شکل از جعل تبيين

 جاي به ،هاي اجرايي هاي حکومتي و دستگاه مستخدمين نهادبه  ،خرج دادن دقت بهبا  ،هبرد نام جرم  در معرفي مرتکبان 
تر کردن  هدف اثر بخش  بهدوم؛  است. اشاره کرده ،خدمات عمومي  دولتي و مراجع قضايي و مأموران به کارکنان ادارات
يا جزاي  را جايگزين حبس يک تا پنج سال 1حبس و انفصال از خدمات دولتي و عمومي درجه پنج ضمانت اجراها،

انفصال در برابر جزاي ضمانت اجراي  رجحان خصوص، به کرده است. نقدي پنجاه تا دويست و پنجاه ميليون ريال
براي ارتکاب جرمي  از موقعيت خود گفته پيش هاي حقوقي  شخصيتهريک از اعضاي  ي استفاده سوء سبب به ،نقدي

 .است چنين خاطيانياز  و مؤيد سلب اعتماد عمومي محسوس ،چنين مهم
ادبيات در که  جعل معنوي يا مفادي"" عبارت از اشاره صريح بهنخست؛  :استبرشمردني اين ماده نيز  هاي  ضعف

 بادوم؛ است.  کردهمقصود  بيان ،رفتاري هاي الگو برخي با ذکرپرهيز و  است، و تثبيت يافته مأنوس عنواني حقوق کيفري
در است. زيرا،  نشان دادهرا  گونه جعل از اين خودعدم درک درست  ، "تحريف مهر"نظيرها  مصداقبرخي اشاره به 
( 104ماده ) به کافي بود، .مقدور نيست کار بردن"  "ساختن" يا "بهمثل  يشکل ماد هب جزتحقق جعل  ،ءاين شي خصوص

گاهي قسم از جعل همين شناساندن مقامدر که  1382قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  ي  نمونهاز  ذکري با آ
ارتکاب جعلي از  که بسا متصور اين حالت   بهسوم؛  شد. الگو برداري مي رجوع و از آن ،است ودهننم مزبور مناقشه برانگيز

 اين برداشت کهاست.  نشده التفاتي تحقق يابد، اش ي شغلي ا انجام وظيفهبدون ارتباط بمأمور يک دستگاه  توسط اين نوع
براي  حقي قائل به توان نمي وظيفهخارج از چارچوب  و شکل گرفتهمعني  نوشته يا سند نگارشتحريف حقيقت در حين 

: 1403)ميرمحمد صادقي،  شد از اين نوع يتحقق جعلو در نتيجه  خطا کار أموربراي م رسمي متنهيچ گونه تنطيم 
اي  حوزهدر  اختيارات مشخص داراي  پرسنل دستگاه حاکميتي يا اجرايي  که محتمل است زيرا .فته نيستر پذي ،(235

 با طرف مقابل  بستن قراردادي با  و کرده ورود که نبايد، اي زمينهدر   از خدمتفصال ابلاغ ان رغم دريافت به ،ماليچون 
گاه از اين وضعيت   .دهد تغيير هنگام تحرير او را هاي ، تقريرناآ

 
 هاي اجرايي غير حاکميتي و دستگاهکارکنان نهادهاي . 2-1-2

                                                      
 لايحه(. 9. بيش از دو سال تا چهار سال)بند ت ماده  1



 

 

هاي  ها و مؤسسه شرکت لايحه تعزيرات از جمله( 2موضوع ماده ) مراجعاشخاص شاغل در ، کارکناناين دسته از منظور از 
خدمات هاي  دفترگري،  هاي داوري و ميانجي کانون وکلاي دادگستري، مؤسسه ي خدمات عمومي همانند دار ارائه دهعه

 ارزيابي هرصورت، به هاي اسناد رسمي است. و دفتر عالي غيردولتي هاي آموزش ها و مؤسسه الکترونيک، دانشگاه
در قياس با قانون مجازات اسلامي  چنين افراديتوسط  در اين ساختار قابل وقوع هاي جعل  طيف راجع به  لايحه هاي آورده

 اهميت دارد. )تعزيرات(
 

 ارتکاب جعل مادي . 2-1-2-1
ذکر  بنيادهاي اعضاي توسط ي از جمله با اين سبکهاي جعل ارتکابي  بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي در باره

ماه تا  سه نت اجرايماض ( و536ماده ) افراد عادي مشمول همچونرا  ها آن بايد پس وبوده ي حکم مستقل فاقد ،شده
 ،ضعيفاين واکنش در پرتو اگفته پيداست که ندانست. سال يا جزاي نقدي بيست و پنج تا يکصد ميليون ريال  يک
 را  ي اصيل کاري در سند يا نوشته دست يااز طريق سند سازي  کاري فريبمترصد  و صاحب موقعيتاشخاص  نتوا نمي

بالا را از  جعل موضوع ماده ،1399مصوب  که قانون موسوم به کاهش حبس تعزيري ويژه اين به رد.ک بزه از انجام منصرف
با  ،مديآي تعزيرات در راستاي رفع اين ناکار  اين است که لايحه است. کرده هاي غير قابل گذشت خارج جرمشمول 

به هريک از کارکنان مراجع مورد بحث که در پيوند با انجام وظيفه خود براي ، به اين موضوع (119ماده )اختصاص 
ماه تا دوسال و محروميت از فعاليت شغلي و  حبس بيش از ششها و سندها و غيرو دست زند،  نوشتهارتکاب جعل در 

ي ديگري از  نه در اين ماده و نه در هيچ مقرره ،ياد شده رفتار که اضافه بر اين در نظر گرفته است.را  اي درجه شش حرفه
بدون  را مورد گفت و گو جعل ،ذکر شده ممکن است که کارکنان است. نشده دانسته يي خصوص جنبه واجد ،لايحه

ي  هاي اجتماعي درجه شش در باره حبس يا يکي از مجازات موقع  که در اين دنارتباط با رسالت کاري خويش انجام ده
عادي و خارج از اين افرادي  ها ها و نوشته اين مدرک ينجاعل اگر طور، ينخواهد شد. همگذاشته اجرا  موقع به ها آن

 (.199د )قسمت پاياني ماده نباش محدوده
 

 ارتکاب جعل معنوي. 2-1-2-2
کارکنان تشکيلات  قابل ارتکاب از طرف هاي مادي و معنوي   جعل در توصيف ي تعزيرات لايحه که حظه شدملا

ي اعضاي نهادهااما در رابطه با  ها اختصاص داده است. آن را بهي مستقل  دو ماده ،سبب اهميت به ،حکومتي و اجرايي
 اين نگرش است. ننموده وضعها  آن از سوي ايجادقابل  جعل معنوي در توجه را اي غير وابسته  ي ماده ،خارج از اين دايره

 ي شغلي ي وظيفه حيطهدر  که از اين امکان برخوداراند ،نخست گروهاين قشر نيز همچون  رو زير پرسش است که از آن
ي  نمونه شوند.د در مفا مرتکب جعل، شخص ثالث يا قلب اظهارات ضوع يا مضمونو با تغيير م انحراف ورزيده و خويش

الوکاله بيش از  حق دريافتاتهام وکيل دادگستري مبني بر عدم قبول  يک پاسخ، ييدادستان کانون وکلا آن وقتي است که
اين مطلب البته به معني نبود محملي براي  مجلس قيد کند. ورتدر ص تحريف و عکس آن رارا  از موکل حد تعرفه
در  و نوع جعلناظر به عموم اشخاص  مرتکب  اين ( که 124توان به ماده ) مي ؛ چهاين دسته در اين وضعيت نيستمجازات 

  استناد جست.محور بحث است،  بند بعد



 

 

 
 عادياشخاص  .2-1-3

 را به پبش برند، خويش مقاصد علانواع جتوسل به  طريقاز  مقدور است که موردهاي بالا نيزخارج از افراد براي چون 
 چيست.در اين خصوص  بايد ديد موضع لايحه

 
 ارتکاب جعل مادي .2-1-3-1

از طريق  : نخست؛خواهند بود اين نوع جعلقادر به ارتکاب در سه بستر اشخاص غيروابسته به تشکيلات برشمرده شده، 
موضوع  هاي اجرايي نهادهاي حکومتي و دستگاه هاي مربوط مصداق يا ساير ها، سندها نوشته ي ساختن يا تغيير محيلانه

رويکرد در  اين روبرو خواهند بود. شش درجه مجازات اجتماعييکي  حبس يا باصورت  که در اين ( لايحه118ماده )
ميليون  سه تا هجده يا جزاي نقدي سال ماه تا سه حبس از ششبه تحميل ( قانون مجازات اسلامي که 533مقايسه با ماده )

در صورت  ،بديهي است .تر است منطقي مجازت سزادهي و بازدارندگي  هاي هدفاز حيث تعقيب  حکم داده است، ريال
عمال مجازات اجتماعي گرايش اجتناب ، آن بازدارنگياو به ماهيت اين بزه، شخصيت مرتکب و  هتماما ،قاضي پرونده به ا 

از انتخاب اين شغل به مدت دو  فاعلي وکالت دادگستري، محروميت  جعل پروانه در صورت ،عنوان مثال بهاست.  ناپذير
 ي ملي در رسانه فعاليتاز  وي منع، برابردر واکنشي مطلوب و  ،لايحه( 9ماده  «ت»از قسمت )بند چهارم  سال تا چهار

ي  از طريق ساختن يا تغيير محيلانهدوم؛  رسد. نظر مي بهنامطلوب ، تقابلي از همين قسمت( در اين مدت )بند ششم
 ( لايحه که119موضوع ماده ) هاي اجرايي  حکومتي و دستگاهر غيهاي مربوط نهادهاي  ها، سندها يا ساير مصداق نوشته
موضوع ها و سندهاي  تر نوشته با توجه به اهميت  افزون هاي گفته شده است. مشابه مورد اجراي آن در اين حالت، تضمان

باشد.  در پي داشتهتر  سخت واکنشي ها که تعرض به آن کرد ايجاب مي در اجتماع، (119ماده )( نسبت به 118ماده )
  .اند نموده چنين هاي مزبور ، مادهکارکنان هريک از اين نهادهامجازات طور که در خصوص  همان

که ياد شده  هادهاين به متعلق غيرقانوني   هاي ها، سندها يا ساير مصداق ي نوشته سوم؛ از طريق ساختن يا تغيير محيلانه
 ،اشخاص اخيرحقوق خصوصي باشد.  شخصيت حقوقي  به يک وابسته  مستقل يا افرادمتعلق به تواند  ميحسب مورد 

 و سايرينمانند شرکت سهامي خاص، شرکت با مسؤوليت محدود، شرکت تظامني و هاي تجاري  شرکت مشتمل بر
( 122وفق ماده ) ،در اين وضعيت .(5046: 1402پاسبان، ) استهاي غير تجاري اعم از انتفاعي و غير انتفاعي  مؤسسه
ماده  ي براي. اين ماده در واقع جايگزينهاي اجتماعي درجه هفت در حق او اجرا خواهد شد از مجازاتيکي لايحه، 

 104)ماده  ي خصوصي بودن گذشته از واجد جنبه ،جرم موضوع آن است که ( قانون مجازات اسلامي )تعزيرات(536)
سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي حبس از  ي برابر بامجازاتبا ، (1399، اصلاحي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب 

  است.شده رو برو  بيست تا صد ميليون ريال
 

 ارتکاب جعل معنوي .2-1-3-2
 همسونا ها گاهد دي نسبت داد، به افراد عادي نيز نهادهاي بالا کارمندان علاوه بر توان ميرا وصف  اينلي با عج آيا که در اين

در که  قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( (534ارجاع به ماده )(، با 233-234: 1403ميرمحمدصادقي، ) گروهي. تاس



 

 

به قيد حصر ياد شده خدمات عمومي  هاي دولتي، مراجع قضايي و مأمورين به رهاکارکنان اداز  ،معرفي مرتکبان اين جرم
توانند موضوع جعل معنوي  نميروي   هيچ به غير رسميهاي  سند از اين منظر، اند. دادهپاسخ منفي اين پرسش به است، 

محمدي  آبادي و گل ده ؛ حاجي74-75: 1403باراني،  ؛67: 1402. در برابر، برخي )منصورآبادي و فتحي، قرار گيرند
 و آننوع  ي ( اين قانون راجع به جعل در سند غير رسمي و در باره536ماده )که چون  تبييناين با ( 1399:242شورکي، 
صاحب بنگاه معاملاتي در حين تحرير  گرا که چنان 1نظري متقابل دارند. است، قيد بيمي عام و کلا حاوي اش مرتکبان

 قلبهاي وصيت کننده را  ي عادي، گفته نامه يا نويسنده وصيت ،هاي معامله را وارونه درج کند يکي از طرف ي سند، گفته
. رسد نظر مي به و سرگردان ناهمگون  ي قضاي در اين خصوص همينطور، رويه شود. ، مشمول آن مينمايد ءانشا سپس و

 ،(534گروهي با استناد به ماده )استان آذر بايجان غربي )شهر اشنويه(،  1396./5./3در نشست قضايي مورخ که  چنان
و از باب تفسير مضيق  دانسته شان  ي وظيفه کارمندان دولتي آن هم در حيطه رفتار تنها سازگار با جعل مورد اشاره را

به  نظر، در مقابل گروه دوم اند. توصيف کرده ناممکن ،ديگر اشخاص رفتار بهرا انتساب آن  به نفع متهم، ينصوص جزاي
کيد(، رفتار 536گذار در ماده ) اطلاق کلام قانون نهايت، هيأت اند. در  تحقق هر دو نوع جعل پنداشته مفيد  را  اشمورد تأ

 کرده است تلقيغرض مقنن  در جهت کشف رهيافتي وقي تفسير منط تفسير موسع، که نهرا آن نظر دوم  با تأييد عالي
(https://davoudabadi.ir/p/3052789.) هاي قبل  سالي مشورتي  اداره کل حقوقي قوه قضاييه اما در يکي از نظريه

از سياق ماده بالا رفتاري جز جعل مادي  هکمطلب ذکر اين  بسنده کردن به ي برهاني قابل قبول و تنها با خود، بدون ارائه
نگرشي واقعي و با  3لايحه تعزيرات (125ماده ) ،اکنون 2را مشمول جعل مفادي ندانسته است.  شود، آن دريافت نمي

ضمانت اجراي براي آن  اين نوع جعل به اشخاص عادي،با پذيرش امکان انتساب و  بخشيدهاين تشتت پايان به  رهگشا
  است.تعيين کرده درجه شش با  تبط،اي مر  حبس و حسب مورد محروميت از فعاليت شغلي يا حرفه

 کيفيتکميت و يکسان بودن نخست؛  داشت: رو از اين اشاراتي توان م ميضعف اين ماده ه يها ي نقطه در باره
. عادي اشخاصلايحه و ( 2در نهادهاي موضوع ماده ) ينشاغلاعم از  ،گانهم نسبت به ضمانت اجراي مندرج در آن

عنوان  به ،خويش شغلي از جايگاه مورد نخست گروهي  سوء استفادهجعل مورد بحث با  ارتباطبه  بود که اين اصولي
در جاي مانده از قانون مجازات اسلامي  ابهام به رفععدم دوم؛  شد. مي نگريسته مجازات ي خاص کيفيت مشدده

 مثل (116ماده ) در ذکر شدههاي  شيوهبرخي  زيراترک فعل است.  ي واسطه بهاين قسم جعل ارتکاب امکان  خصوص

                                                      
1
 تنظيم شده بود.راجع به جعل معنوي  (1304( قانون مجازات عمومي )104ماده ) اشاره به اين نکته خالي از اهميت نيست که ،حولات قانونيت از حيث.  

جعل ارتکاب  ه امکان، ب«غير رسمي جعل يا تزوير کند... هرکس، به يکي از طرق مذکور، در اسناد و نوشتجات»که: اينبا ذکر  (106ماده ) پس از آن،

جعل معنوي اختصاص  ه( ب27ماده )متن  که  زيرا، در حاليدنبال شد.  نيز اسلامي رويه در قانون مجازات اين. کرده بودتصريح  مزبور در اسناد غير رسمي

ا محتو اين اي با ماده . اماصحه گذاشتجعل معنوي در اسناد و نوشتجات غير رسمي ممکن بودن  رب(، 106عبارت ماده ) تکراربا  (29ماده ) ،داده شده بود

تحقق چنين جعلي در  امکانگذشت و  (536اطلاق ماده ) از توان مين ،نارسايي با وجود اين بيني نشده است. پيشقانون مجازات اسلامي کنوني در 

 (.1401: 208-207)شيري،  منتفي دانسترا گونه اسناد  اين
2
 .1387./12/3-1462/7نظريه شماره  . 

ها،   اي يا مسؤوليتي که به وي واگذار شده است، در تحرير نوشته يا در راستاي وظايف شغلي، صنفي، حرفه مناسبت هرشخصي به»اين ماده: مطابق .  3

مضمون يا موضوع آن را تغيير دهد يا گفته، نوشته، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را که  قراردادها يا معاملات طرفين مرتکب جعل شود، اعم از آن

ماده قبل نباشد، به چه مشمول  که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهد، چنانتحريف کند يا امر باطلي را صحيح با امر صحيحي را باطل يا چيزي 

 «.شود مربوط درجه شش محکوم مي اي حبس و حسب مورد محروميت از فعاليت شغلي يا حرفه

https://davoudabadi.ir/p/3052789


 

 

به اين جرم را اَشکال ي فعل بودن  برپايه ي ، شبههکاربردن بدون مجوز مهر ديگري ، بهمحو کردن نمودن،الحاق  ،ساختن
ي  در نحوه که چندان. است وضعيت نسبت به هر نتميز شدقائل به  طريق مقرون به صواب، ساخته است.ذهن متبادر 

 هاي رفتار همان ميزان   جعل معنوي، به خصوص دراما  .انديشه کردبه رفتارهاي مثبت جز  نتوا جعل مادي نمي گيري شکل
 ،عمد به موردي که متصدي آژانس مسکن مورد نخست مثل. هستند آن تحقق مؤثر در فرآيند منفي هم هاي بت، رفتارمث

 يکي از قيد ،همين فاعلوقتي که مورد دوم، مانند  .قيد کند دگرگون شده صورت به را هممد نظر خريدار در مبايعنا  شرط
ر د لايحه (125ماده ) کلامبايسته بود که  ،اين ترتيب  به امتناع ورزد. تنظيمي شخص مزبور در متن مورد نظر هاي شرط
  .اشدب همراه با صراحت تحقق جعل در صلاحيت ترک فعل مورد

 
 . اشخاص حقوقي2-2

بخش  (748( و )747هاي ) و ماده 1392مصوب  قانون مجازات اسلامي (143( و )22( تا )20هاي ) با توجه به ماده
 .خاصي نيست نقض هنجارمحدود به  قاعده و بي ديگر ،حقوقي جنايي اشخاص، اهليت 1375مصوب  اين قانون تعزيرات  

 بار، مستقل از اعضاي انساني خودمرتکب و  آن را هاي بعد   جرمهر جرمي از جمله جعل و  ،يطيتحت شرا توانند ها مي آن
، ، مانند دادگستري امور حاکميتي متکفل      اشخاص حقوقي  حقوق عمومي  ؛ مگردوش کشند آن را به کيفريمسؤوليت 

 استثناي اين ها قانون مجازات اسلامي(. دليل 20)مفهوم مخالف تبصره ماده ها  نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان زندان
 ،ها مجازات آن سودمند نبودنشود به   اشاره . همين بس کهاست خارج از رسالت اين نوشتار ها و تشريح آن رپرشما

-25: 1402غلامي، ) .ي داخل و خارج اقتدارشان در عرصه حفظ و عمومي رساني لال در خدماتتاخايجاد جلوگيري از 
دار  حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي  عهده اشخاص حقوقي سان، اين به  .(121-1401:117صادقي، ؛ 24

. مشروط هستندجعل  همه نوع هاي مادي و معنوي رکن قادر به ارتکابي قانوني خود  نمايندهاز طريق  ،امور غير حاکميتي
نام يا  به ،ي ديگر مانند هر رفتار مجرمانه بهاين جرم را  ،( قانون مجازات اسلامي143مطابق ماده ) مزبور ي  نماينده که به اين

توقف و  ي در آستانه شرکت تجاري عامل مدير نظير موردي که مرتکب شود. خود در راستاي منافع شخص حقوقي متبوع
 انعقاد قراردادطرف مقابل خود را براي نظر مثبت اوضاع،  مطلوبيتي  تظاهرکننده هاي مالي سندورشگستگي، با جعل 

دو شرط مورد ذکر براي تحميل به اجتماع  ،که بود اين بود تر درست اگرچه .(13-14: 1395جعفري، ) جلب کند
: 1403منصورآبادي، ) شد مي شان پرهيز گيري  کيفري  ناروا در حق از سخت و اشارهحقوقي  اشخاصکيفري بر  مسؤوليت

 . (120-121: 1401؛ منصور بستاني: 148-137
عرضه و يا واگذاري آثار علمي از قبيل اقدام به تهيه،  از طريقنقض اخلاق پژوهش ( ناظر به 139ي ) باري، ماده

ارائه از جانب عنوان حرفه يا شغل با هدف  بهمنظور انتفاع و  گزارش به و رح پژوهشي، کتابنامه، مقاله، ط رساله، پايان
جزاي ، شخص حقوقي از جمله مديران ضمانت اجراي اين رفتار براي اشخاص حقيقيعنوان اثر خود است.  ديگري به

هاي  ماده در هاي درج شده پاسخ ،حقوقي شخص و براي هاي اجتماعي درجه شش درجه سه و يکي از مجازات نقدي
، گزينش صحيح  يک يا دو مجازات از ميان وظيفه دادگاه. است ( لايحه17( قانون مجازات اسلامي و ماده )22( تا )20)

 مسؤوليت کيفري اشخاص مورد اشاره .است آن هاي منتج از آسيببر مبناي شدت جرم و ، هاي در نظرگفته شده مصداق
الف( ماده در بند )ذکر شده  هاي مجازات آماج هم،او شخص حقيقي مقصر نيست و  نفي مسؤوليت کيفريمعني  به البته



 

 

. ستا ي قانوني شخص حقوقي نماينده ،قانون مجازات اسلامي (143ماده )اين شخص از نظر . گيرد قرار مي( لايحه 139)
ها  راستاي مصوبه يا دستور آن جعل درمقام ديگري که ، اعضاي هيأت مديره يا هر ( لايحه17ماده) بنا بر با وجود اين،

ئم از تأسيس، طور دا سال يا به يک تا پنجهمگي  گذشته از اين،خواهند داشت.  محقق شده نيز سرنوشت جزايي مشابه
 .گيري و نظارت بر هر شخص حقوقي محروم خواهند شد ‎نمايندگي، تصميم

مسؤوليت  گذار معلوم نيست چرا قانون نخست؛ :از اين قرار استنيز  وصف شده لايحه نسبت به وضعيتايرادهاي  
 ي نمودهاي کليه که در حالي ؛است برجسته کردهپژهش خدشه در سلامت  خصوصتنها در را کيفري اشخاص حقوقي 

 کثيري از نهادهاي حقوقي   روجود شما .شودها  به آن منتسب تواند مي گفته، پيش طبق شرايط جعل ي زير مبحث مجرمانه
تقلب  مثل نيز شکني قانونمظهرهاي  در ديگرا، زير  .امر باشد ي بر ايندليل ستتوان مين نيز پژوهش در حوزهمتخلف 

 گيري جهتها  مسؤوليت آن راجع بهطو خاص  بهرنگ بودن نقش اشخاص حقوقي، رغم پر  ، بهبرداري ، رشا و کلاهمالياتي
 ضمانت اجرا اشاره و تعيين ها هريک از اين جرم ارتکابدر  حقوقياشخاص نقش  به يا بايست مي ،رو از ايناست.  نشده

 اين گر. اجعل نکرده است را متصف به صفتي پژوهش  ناظر به حوزهي  هاي مجرمانه رفتار (118)دوم؛ ماده  .شد مي
وجهي جعل  اثناي بحثدر  ها طرح آنبديهي است که ، است بوده ها آن ماهيت اعتقاد به جعليت دليل عدم به ،امتناع

ي  هاي مجرمانه در مصداق .استعمال محل نقد اين اَ  عنوان مزبور براي نکردن لحاظ صورت، غير اين در .است داشتهن
کيدمورد  بديهي است  نام برده شده است.از تهيه، عرضه و يا واگذاري آثار پژوهشي  شود که ملاحظه مي ي مزبور ماده تأ

آثار متعلق  ،بدون مجوز ،زيرا کافي است که شخص حقيقي يا حقوقي. نيست در پيوند با جعل وما  لز  عمالاَ  ي اين همهکه 
نوشته و  ساختن نه فرآيندي که .قرار دهد اشخاصي که نبايد،در اختيار  مهيا و را نامه از جمله رساله و پايان به ديگران

ي  مجرمانهعنوان  اطلاقرو،  از اين .آيد حساب مي به غيرتغيير مزورانه در اثر متعلق به  و نه ،به ديگري نارواي آن انتساب
  است. تر به حقيقت نزديک سرقت ادبي همچونها  به آنديگري 

 و است اثر مبادرت کننده به تهيه، عرضه و واگذاري شخص مختص هاي تعيين شده در اين ماده، مجازاتسوم؛ 
ي  از جمله اخذ مدرک تحصيلي يا پايه ،مترتب بر آن هاي مادي و معنوي سلب امتياز در معرض جز ،ارائه کنندهشخص 

رفتار ارائه  ،اثر عمل نگارش تنشپنداجعل  صورت در است؛ چراکه ناموجه اين تدبير (.5)تبصره  نگرفته استقرار  ،علمي
شدت  ،نيز جرم خاص دانستن آن  صورت  در است. جاعل مجازات همان ميزان مستحق ، استفاده از سند مجعول وکننده

را نخست  شخص   ي پايه مجازاتي همتعيين  چندان است کهکار  خود انگاشتن متعلق بهو   ارائه شخص دوم در شناعت عمل  
 سزاوار است.

 
 سکهو  پول تزوير در احکام ناظر به از زدايي تشتت. 3

 در قصد تقلب، هب وابستههاي  جرمو  ، سندهاي تعهد آور بانکيي پول در حوزه جعل ناظر به کنوني  کيفري دبيرهايت
 دشوارهرقضيه در  را ها آن کارگيري و بهاستناد   ،وضعاين  .اند يافته بازتابتفسير برداري و  مختلف هاي صوبهم ها و ماده

  زده است. دست ييهاتدبير  به ،وضعيتبراي برون رفت از اين  مورد نظر لايحه ونموده 
 

 هاي تعهد آور بانکي سندبه جعل اسکناس و نسبت  ي يکتا تنظيم مقرره. 3-1



 

 

و  چاپ بدون مجوز گيرد، خود  ي امنيتي به جلوه تواند مي که وراي آسايش عمومي متصورهاي  جعل ترين پرمخاطرهاز 
ي  ( ماده5، بند )اوضاع فعليدر  است. خزانه متعلقهاي مالي  يا ديگر ورقهاي رايج داخلي و خارجي  ي اسکناس متقلبانه

 اسکناس مصوب قانون تشديد مجازات جاعلينماده واحده ، )تعزيرات( قانون مجازات اسلامي( 526( و ماده )525)
به اين موضوع  1369گران در نظام اقتصادي کشور مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مجازات اخلال 1368

هايي اينچنين  و ايجاد نوآوري ي مورد بحث لايحهي  مداخله برايموجبي  اين پراکندگي اند. تنطيم واکنش کرده ورود و
ي مجمع  و مصوبه قانون مجازات اسلامي )تغزيرات( احکامي  کليه مستتر کردن و( 120وضع ماده )نخست؛  بوده است:

و  اه اسکناسمورد معامله قرار دادن " توصيف جزايي دوم؛  .يتغييرات باهمراه  ،در آن 1368مصلحت نظام سال  تشخيص
استفاده "، "وارد کردن"به، ي علاوه بر جعل انگاري شده هاي جرم مصداقپيش از اين، هاي بانکي مجعول".  ديگر ورق

)منصورآبادي  بود جدي قرار دادن" ترديد "مورد معامله بهنسبت  شمول مورد دومدر  و محدود بود "مصرف کردن"و  "کردن
  .(172: 1402و فتحي، 
قصد اخلال در  از مرتکب برخورداري در صورت جاي آن به تعيين حبس درجه يکو حذف مجازات اعدام سوم؛ 
 عبارت  ذکر  هب(، ( قانون مجازات اسلامي )تعزيرات526ماده )اين،  سابق بر .نظامبه  اقتصادي يا ضربه ،، بانکينظام پولي

يانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام  به قصد اخلال در وضع پولي يارا ....يا داخلي يا خارجي هاي رايج هرکس اسکناس»
چه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بيست  ....چنانو امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد

مصوبه مجمع  بود. تعيين نکردهکار  بزهمحارب يا مفسد بودن و هيچ معياري براي تشخيص  ،اکتفا «حکوم مي شودسال م
چهارم؛ اضافه شدن جزاي نقدي معادل يک تا . ندهاي خاص خود را داشت ابهام براي رجوع، ها هم مقررهر تشخيص و ديگ

 به ضمانت اجراي حبس. رفتار مرتکبي مالي  با توجه به جنبه عوايد ناشي از جرمبرابر  سه
هاي  مصوبهجمع آوري  نخست؛ است: چندي ييها نارسايي توأم با در اين حوزه لايحه مصلحت انديشي همه، با اين

قانون  ي اختصاص يافته هاي بخشزيرا،  .طور کامل صورت نگرفته است به(، 120همگي در ماده ) ادغام و پراکنده
. اند  نسخ نشده، (1از جمله بند )الف( ماده )به اين موضوع  1369گران در نظام اقتصادي کشور مصوب  مجازات اخلال

 ، حمل کردن و درخارج کردننگهداري، چون  خطرساز ديگريهاي وابسته، به موردهاي  رفتار انگاري جرمروند دوم؛ 
و  اسکناس ابزارهاي مختص جعل خريد و فروشو نيز ساختن، نگهداري و  ،که جعل شده چه آن اختيار ديگران قرار دادن  

نيت مرتکب مبني بر اخلال در نظام ضمانت اجرا، بين تحقق يا عدم تحقق  ي مرتبهاز حيث سوم؛  است. تسري نيافته ارز
تبعات  با در نظر گرفتن ،رفت انتظار ميدر حالي تفاوتي گذاشته نشده است.  يا آسيب به نظام پولي، بانکي يا اقتصادي
 شد.  سه منظور مي حالت نخست، حبس درجه يک و براي حالت دوم، حبس درجه دو يابراي  سوء فعليت يافتن رفتار،
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هاي  سکه(، 1399)با آخرين اصلاحات تا  1351مصوب  و بانکي کشور قانون پولي( 2ماده )جا که طبق بند )الف(  از آن
 ها از سوي اشخاص بدون اخد سازي آن است که شبيه اصولي ،قرار دارند  قانوني ي پول در زمره اسکناسبمانند   رايج فلزي

بخش تعزيرات قانون  چرا معلوم نيستبا وجود اين،  .تعقيب شوندتحت اين عنوان  و مرکزي جعل تلقي مجوز از بانک
صورت  ، تغيير مثبترداهميت داآنچه که اکنون اما  .است گشوده رويداداين براي را  يمستقل و نام باب ،مجازات اسلامي



 

 

مورد معامله شدن،  از صفت   ي برخورداري واسطه به مسکوکات طلا و نقره نيز .است خصوص  اين از سوي لايحه در هگرفت
از   سازي اين دسته شبيه، با اين ديد .هستندهاي تزوير  جلوه، تخديش و ديگر ساخت مستعدبيش از مسکوکات عادي 

ي  اقدام سنجيده ندارد. تعبيري جز جعل کند، اغواجاي اصل  ها به به پنداشتن آنکه افکار عمومي را  ، چندانمسکوکات
ي مخدوش طلا و  ها و سکه هاي قلب سکهعموم  خارج نمودن انگاري جرم، رفع نقص قانون فعليدر  نامه اين پيشنهاد ديگر  
وابسته   ي رفتار مجرمانه تري از اين کامل لقيتنيز خريد و فروش" جاي " عنوان  "معامله کردن" به جايگزين کردن است. نقره
جاي  به ي "شخص" واژه شدن جانشين است. دست داده به ي بازارستدها داد و ي شمول بر همهدليل  سکه به ساختبه 

از جمله  هاي اين حوزه جرم انمرتکببه  تر اشاره دقيق هدف به ،هم پيشنهادي( 142( تا )140هاي ) مادهدر صدر  هرکس""
تقويت دفاع  ،حبس اضافه بر مجازات اجتماعي درجه پنج تدارکدر نهايت،  است. صورت گرفتهاشخاص حقوقي 

 دهد. نويد ميرا  کار در برابر بزه اجتماعي
مسکوکات قلب يا نگهداري و حمل انگاري  عدم جرمنخست؛  :بر ماده بالا خرده گرفتتوان  نيز مي چند سو از 

مرزهاي  بي اعتنايي به. دوم؛ مسکوکات سنخ اينو تخديش  ساختي  ويژه اسبابانگاري  مخدوش شده و نيز عدم جرم
در خارج از  ها انگاري وارد کردن مسکوکات قلب يا مخدوش شده به آن عدم جرم و ها و هواپيماها نظير کشتي اعتباري

قلب سکه و  مرتکب   خصوص بانک مرکزي و ساير اشخاص   به ها کارکنان بانکعدم تميز بين سوم؛ . مرزهاي واقعي
يا  اقتصادي و اخلال در سيستم پولي، بانکيد قص تأثيرعدم  ؛. چهارمها آن مجازاتدرجه  برتأثير  از حيث هاي مرتبط جرم

گران در  ( قانون مجازات اخلال1ناگزير بايد به بند )الف( ماده ) ،آخرمورد  در مرتکب.مجازات  تشديددر  ضربه به نظام
 متوسل شد.ي کشور نظام اقتصاد

 
 گيري نتيجه

نگرش به بزه جعل و ي عطفي در  نقطه بايد ي تعزيرات را مبحث نخست از فصل پنجم  لايحههاي پژوهش،  حسب يافته
قانون هاي  رفع کمبوددر  توانند مي است که درخوري هاي نوآفرينيي  در بردارندهچه، آن دانست.  به منضمهاي  جرم

زير ها،  ي اين آورده از جمله باشند. سزا داشته تأثيري به اين گستره ي مربوط بهها و ديگر مقرره مجازات اسلامي )تعزيرات(
ي  نتيجه .زوير استتدر ماهيت و اشتراک در امر  همانندي سبب  بهمسکوکات  هاي ناظر بر جرمگرفتن ي جعل قرار  مجموعه

به يقين در  ها ترديد تبديل، لايحه ديگر رويکرد. است تقلب در  امر سکهبر  ي احکام جعل ، ترتب کليهقضيهعملي اين 
 بستن مفر منظور يا سند به  نوشته کپي گواهي شدهساخت اثر انگشت ديگري يا نظير  يشمار آمدن رفتارهاي جعل بهي  باره
کيفري ناظر به   هاي موجود درسياست آسيب ترين بغرنجاز  .است يآسايش عموم بيش از پيش   تأمين و از تعقيب کاران بزه
. اند ايجاد کرده  چالش ،اجرا واستناد  هنگام به هايي است که ابهام اآميخته ب  و  وضع شده هاي مورد بحث، تراکم قانون  بزه

وجه ، مربوطاحکام  پايان دادن به پاشيدگيو هاي تعهدآور بانکي  قلمروهايي مانند اسکناس و سنددر  توجه به اين مسأله
در برابر جزاي نقدي و حبس کوتاه ي مجازات اجتماعي  جايگزيني ضمانت اجرادر اين پرتو، لايحه است.  ديگر مثبت  
همچنين،  را تأمين خواهد کرد.هاي حقوق کيفري  هدف بيش از پيش که است ي منطقي  شده کارگرفته به تدبير ،هم مدت

جعل  ها بر ارتکاب هر قسم اهليت آنتصريح بر کنشگران اين جرم و  مناسببندي  طبقه بهتوان  ميدر پرتو اين تحول، 



 

 

بر طرف  پيش از تصويب سزا استاين لايحه است که متوجه  نيز اي به شرخ اساسي هاي ، ضعفرو اينبا  اشاره کرد.
 شوند:

از  جاست به جرم مزبور بوده ومتفاوت از  ،ث جعلرفتارهاي گنجيده شده در مبحماهيت بسياري از  .1
از اين  يپژوهش ضوابطهاي  نقض اغلب   اگر نه همه، بلکهمبحث مجزايي سکني گزينند. در  آن منفک و

  . اند دسته
پيشنهاد اين است . (116در ماده ) هاي آن ذکر مصداقي تعريفي از جعل و اکتفا کردن به  عدم ارائه .2

هاي ذکر شده در قانون به قصد يا  جعل عبارت است از ساختن يا تغيير دادن نوشته يا ديگر نمونه»که ذکر شود: 
 «.غير  با علم به اضرار به

ي اشخاص  مداخلهمسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي، با وجود پذيرش   .3
وص نقض حريم پژوهش برجسته نشان داده در خص و گزينشي صورت به مورد نظر از لايحه،محبث در  حقوقي

نقشي نمايان و  مهم ديگري مانند تزوير در حوزه اسکناس و سکه هم قلمروهايدر حالي که در . شده است
 قابل ذکري دارند.

اسکناس مجعول و نيز  جعل، از جمله حمل و نگهداريرفتارهاي متصل به برخي  اعتنا بهعدم  .4
 توصيف جزاييضروت  هم پذيرفته نيست و اين جرم ادوات مخصوص ساخت، نگهداري و خريد و فروش

  دارند.
از  جعل معنوي راجع به ارتکابتر  اي مستقل از افراد عادي با ضمانت اجراي سنگين ماده تعيينعدم  .5

  دارد. درنگ جاييست و ن مطلوبنيز  ( لايحه2کارکنان مراجع موضوع ماده ) سوي
ها و  به کشتي وارد کردن اشياي مجعولي چون اسکناس جرم نبودن ،به مرزهاي اعتباري تصريحعدم  .6

    .ددا موضعتغيير  که بايدرا باعث شده  خارج از قلمرو حاکميتدر  ايران هواپيماهاي
ي  عنوان مبحث نخست از پنجم لايحه، جعل و استفاده از مجعول است که پوشش دهنده همه .7

 ،جايگزين بهترمعامله نيست.  و حمل، نگهداريتخديش،  زير آن از جمله هاي  در ماده رفتارهاي ذکر شده
 هاي وابسته" است. "جعل و جرم عنوان
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Reflecting on the approach of the bill to amend Chapter Five of the Islamic Penal Code (Tazirat) 

regarding forgery and use of forged documents 
 
Abstract: 
Thinking about the direction of the new penal bill about forgery and the use of forged document. The 
innovations of the new Islamic punishment bill regarding forgery and the use of forged documents are 
significant and include the identification of more examples of this crime and related behaviors, the logical 
classification of real and legal criminals, a more precise description of spiritual forgery, adding and 
damaging coins to the field of forgery. Ordering the scattered rulings regarding banknote forgery and 
modifying some of the performance guarantees. Despite this, the transformation that has taken place does 
not solve all the defects of the previous laws. Because, the criminalization of some acts against the public 
interest related to forgery, such as carrying and keeping fake documents and things, especially money and 
currency, as well as making, keeping, buying and selling tools related to this act, has been neglected. Also, 
the intervention of legal entities in this area has been explained only in violation of research rules and 
ethics. In the case of spiritual forgery by the personnel of government institutions, no different punishment 
has been determined. This research, whose method is descriptive-analytical and the collection tool is a 
library, has discussed the positive and negative aspects of this bill in a timely manner. 
 
Key words: Penalty bill, forgery, types of forgery, classification of forgers, performance guarantee 

 
 
 


